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بزرگ خدابزرگ خدا

نویسنده: لیلا خیامی

مجبوریــم صبــر کنیــم و کمــی گرســنگی را تحمّــل 
ــد.  ــاده کنن ــی آم ــان غذای ــا برای‌م ــا بزرگ‌تر‌ه ــم ت کنی
ــدر خوش‌شــانس نیســتند کــه کســی  ــه همــه این‌ق البتّ
ــا  از راه برســد و برای‌شــان غــذا آمــاده کنــد. تــوی دنی
بچّه‌هــای زیــادی هســتند کــه وقتــی گرســنه می‌شــوند 
ــای  ــد مدّت‌ه ــد و مجبورن ــوردن ندارن ــرای خ ــی ب غذای
طولانــی گرســنه بماننــد. حتّــی بعضــی وقت‌هــا ممکــن 
اســت مجبــور باشــند شــب بــا شــکم گرســنه بخوابنــد. 
شــاید ایــن بچّه‌هــا خیلــی هــم دور نباشــند. اصــاً شــاید 
ــدر  ــر اســت ق ــر شــما باشــند! پــس بهت ــن دور و ب همی

 وقتی گرسنه می‌شویم!
ــد  ــروع می‌کن ــکم‌مان ش ــویم، ش ــنه می‌ش ــی گرس وقت
ــوری راه  ــار و ق ــردن و ق ــراض ک ــدا و اعت ــر و ص ــه س ب
می‌انــدازد کــه نگــو! ایــن‌ موقــع بــه فکــر ایــن می‌افتیــم 
ــوپ  ــا س ــه ت ــر گرفت ــان و پنی ــم. از ن ــزی بخوری ــا چی ت
و نیمــرو و برنــج و... بســتگی دارد وقتــی شــکم‌مان 
گرســنه اســت، چــه غذایــی دم دســت‌مان باشــد. بعضــی 
وقت‌هــا هــم ممکــن اســت گرســنه باشــیم امّــا چیــزی 
این‌جــور وقت‌هــا  باشــیم.  بــرای خــوردن نداشــته 
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